
 نگاهی به مسئلۀ زبان و قومیت در ایران 

  وگو با پروفسور گارنیک آساطوریان  گفت          

  امیر ضیغمی

  

ها به  به سبب برخی سوءبرداشت، البته این تنوع فرهنگی .است نظیري فرهنگی، پدیدة کمزبانی و  گوناگونیاز لحاظ کشور ایران      

هاي  در سال» آموزش به زبان مادري«یا حتی » آموزش زبان مادري«، مسئلۀ به عنوان مثال. اختلافات و مشکلاتی نیز دامن زده است

 دیدگاه خود را دربارة »یستان زبان و ادب فارسفرهنگ«اي از اعضاي  عده 1392در سال . اخیر، محل بحث و مناقشۀ بسیار بوده است

آنچه «نظراتی مانند . رو شد هکردند که بعضاً با واکنش تند برخی از فعالان سیاسی و فرهنگی و اصحاب رسانه روب بیانمزبور  مسائل

کار  ههاي مادري مان را به عنوان زبان علمی و آموزشی ب اگر بخواهیم زبان«یا » هاست اهمیت دارد پژوهش و کار علمی روي این زبان

 هاشده، قطعاً قابل تأمل است و نباید سرسري از آن اعضاي فرهنگستان اظهاراز سوي که  ،»طور حتم به گذشته برخواهیم گشت ببندیم به

 .نگرند به مسائل می ورزي نظرند و فارغ از هرگونه غرض ینه صاحبدر این زمگذشت، چه این سخنان، دیدگاه کسانی است که 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی صلاحیت اظهارنظر دربارة این موضوع را نداشته باشد کدام مرجع دیگري صاحب اگر راستی  به

  صلاحیت است؟

ن زبان و ادب فرهنگستاپژوهشی  -هاي علمی از فعالیتدهندة این بود که  اننشمزبور  هاي ، دربارة دیدگاهمنتقداننظرات برخی از      

به طور  وجود دارد که» هاي ایرانی ا و گویشه زبان«گروهی به نام  ،دانند در بطن این نهاد گویا نمیاطلاع کافی ندارند و فارسی 

در کنند تنها کاري که  گمان میاي  گویا عده. پردازد ة آنها میهاي ایرانی و پژوهش دربار ها و گویش آوري مواد زبان روشمند به جمع

هایی را که از باب طنز در بین مردم  ، بسیاري از واژهنیز بگذریم از اینکه برخی. است» یابی لگزینی و معاد واژه«شود،  این نهاد انجام می

هدر   هایی به اختن چنین واژهبودجۀ مملکتی را با س ،هند و حتی بر این باورند که فرهنگستاند رواج دارد به فرهنگستان نسبت می

 .هدد می

 مخالفت با آموزش زبان مادري بیاندر موافقت یا  دیدگاه خویش رانظران و استادان بنام نیز  احباز صدیگر برخی  ،در این میان     

ولی . یافتنی است کاك افکار دستطاز رهگذر همین اص ،اند که هر یک در جاي خود ارزشمند است و اصولاً نیل به حقیقت کرده

شناس یا استاد علوم  شناس، انسان شناس، روان فیلسوف، جامعهکه  ورخورد این است که افراد مزب یاي که در اینجا به چشم م نقیصه

و قوم شناختی  اند که کاملاً طبیعی و اتفاقاً بجاست، ولی نگاه زبان هر یک از منظر تخصصی خود به موضوع نگریسته سیاسی هستند،

این موضوع را با یک که صلاح دید  سطور گارندة اینت نبه همین جه. به این مسئله نیز نه تنها لازم، بلکه واجب استشناختی 

  .باره جویا شود نیز در میان بگذارد و نظر وي را در این شناس و قوم شناس زبان



 Iran andالمللی  و سردبیر مجلۀ بینشناس ارمنستانی  آید دیدگاه پروفسورگارنیک آساطوریان، ایران وگویی که در ادامه می گفت     

the Caucasus )Brill: Leiden- Boston( ، ایشان چند سال پیش  .است» زبان، قومیت و حق آموزش به زبان مادري«دربارة

اند که متأسفانه هنوز  به زبان روسی تألیف کرده پهنۀ آریایی تا اسطورة آذربایجاناز  :ترکیب قومی ایران این زمینه با عنوان درنیز  کتابی

» گوناگونی قومی یا گوناگونی زبانی؟ :ایران بافت نژادي مردم«عنوان  با اي مقالهدر  ،کتابالبته چکیدة این . است  ارسی ترجمه نشدهبه ف

 .استبه چاپ رسیده  )90، بهار و تابستان 38و  37دهم، شمارة  سال( فرهنگ مردممجلۀ در 

     

دانید قومیت از  میکه طور ما از قومیت چیست؟ زیرا همانخواهم بپرسم، تلقی، تعریف و برداشت ش ابتدا می ●    

  .نظران اجماع وجود ندارد آن دست مفاهیمی است که در تعریف آن بین صاحب

قومیت را  توان نمی. هاي مختلف دارد است، یعنی جنبه) multifaceted(ببینید قومیت یک مفهوم چندوجهی      

تعریف خاص  ،هر برهه از زمان و درو این پدیده در هر حیطۀ جغرافیایی ک جمله یا در چند سطر تعریف کرد در ی

فقط ما در حال حاضر، بنابراین . هاي مختلف تعمیم داد ها و مکان نتعریف را به زما توان یک خود را دارد و نمی

  . دربارة مفهوم قومیت در ایران معاصر صحبت خواهیم کرد

به مفهوم عام قومیت  در این کشور ،چون به نظر بندهیک اصطلاح شرطی است، معاصر، قومیت ایران رابطه با در      

و پندارند  می) multiethnic(نظران، ایران را کشوري کثیرالاقوام  بسیاري از صاحبدانم  میهر چند  .وجود ندارد

در ایران تنوع قومی نداریم، بلکه من اصولاً معتقدم که . رو شود هروب ممکن است با انتقاد برخی محافلاین گفتۀ بنده 

  .هاي بومی مواجه هستیم فرهنگ و خرده) در بیشتر موارد گویشی(زبانی با گوناگونی 

یک قوم از کجا به این که یعنی  ؛مشترك ؛ نخست، خاستگاه نژاديیادین استوار استچند اصل بنبر قومیت      

و تر است، خودآگاهی  مسئلۀ فرهنگ و تمدن؛ و چهارمین فاکتور که از همه مهم ،سوم زبان؛ ،دوم. است وجود آمده

ممکن است شدت و  الذکر پذیر است و بسته به یکی از عوامل فوق وساناي بسیار ن است که پدیده قومیهویت 

ممکن  و حتی در برهه ايپذیراست  هرچند مؤلفۀ اخیر نوسان. پیدا کند و حتی اشکال کاذب به خود بگیرد ضعف

مؤلفۀ خودآگاهی قومی یک قومیت وابسته به  یتاعلان موجود است جنبۀ مجازي به خود بگیرد، ولی به هر حال

در ایران پیش از اسلام به شکل کنونی آن وجود قومیت . است و به طور مستقیم تحت تأثیر همین فاکتور قرار دارد

ما دو قوم . ایم نداشته ،ري که اکنون وجود داردکرد، بلوچ و هر قومی دیگ ه است؛ یعنی در آن برهه از تاریخ،نداشت



اند و  کرده غربی صحبت می  هاي جنوب به گویشیعنی مردمی که  ایران؛در جنوب » فارس«یکی  :ایم شرطی داشته

در شرق ایران، وضعیت به گونۀ دیگري  .اند هاي شمال غربی بوده شگویاز متکلمان  یعنی کسانی که ؛»ماد«دیگري 

قوم و  »فارس«قوم بزرگ  :ایم در واقع ما دو قوم بزرگ داشته .بوده است و ما در اینجا فعلاً با آن کاري نداریم

غربی  هاي جنوب گویشوجود آورد که اکنون به  هایی را به فرهنگ بعداً تمام اقوام و خرده »فارس«قوم . »ماد«بزرگ 

که به  تشکیل دادهایی را  فرهنگ خردهسپس و ها  ، آذريها پارت مادهاي میانه، نخست ،»ماد«و قوم  کنند صحبت می

ها،  ها، گیلک سمنانی ،ها ، کاشیها ها، کردها، سیوندي مثلاً بلوچ ؛کنند غربی صحبت می ي شمالها و گویش ها زبان

اند و این دو  قوم وجود داشتهفقط این دو در ایران پیش از اسلام ... . مردم اطراف اصفهان و  ها، ها، تالش مازندرانی

هاي  نام قوم .اند و از نظر زبانی نیز قادر به درك یکدیگر بودهرد با یکدیگر همگون شده نیز در بیشتر موا

)ethnonym ( یک  بنابراین هیچ .اند بینید همه در دوران پس از اسلام به وجود آمده در ایران میدیگري که امروز

از بدو این سرزمین کنند که  توانند ادعا  ایران نمی ها یا ساکنان یکی از مناطق فرهنگام یا خرده قوا - به اصطلاح - از 

 مانند  -بینیم  می» ایران امروزي«هایی که در متون تاریخی در رابطه با سرزمین  نام مثلاً قوم. علق به ماستمتتاریخ 

akaufachiya در ضمن باید . ارتباطی با اقوام امروزي ایران ندارند -دهند که برخی قوم بلوچ را به آن نسبت می

ها، تپورها، امردها، کادوسان و  مانند کاسپی در متون یونانی و لاتین وجود دارد هایی هم که نام خاطر نشان سازم قوم

ند و در این مقطع از ا هدر همین دو قومی که نام بردم ادغام شد اند و آنها نیز میان فلات ایران بودهبومربوط به ... 

ند در ا هها هم که تاریخ چندهزار ساله داشت عیلامی .اند کنیم دیگر وجود نداشته تاریخ که ما دربارة آنها صحبت می

  .کردند این برهۀ زمانی دیگر همگون شده بودند و به زبان ایرانی صحبت می

هیچ بخشی از . طبیعی است که در سه هزار سال قبل شکل گرفته استوزي آن یک ساخت امرایران به شکل      

ایران را  ما بنابراین وقتی .ایران در طول تاریخ با جنگ و لشگرکشی تسخیر نشده است که سپس به ایران الحاق شود

  .شویم میفاحش  کیمرتکب یک اشتباه متدولوژ ،کنیم با اتحاد جماهیر شوروي یا کشور هندوستان مقایسه می

  .هاي طبیعی و مصنوعی در کشورهاي کثیرالاقوام کمی بیشتر توضیح دهید اگر ممکن است دربارة ساخت●   

از نظر  -ومیتی در آنها بسیار برجسته استکه تنوع قیعنی کشورهایی  -را ینید اصولاً کشورهاي کثیرالاقوام بب     

ی با یکشورها -2کشورهایی با ساخت طبیعی، مانند هندوستان و پاکستان؛  -1: کنند ساخت به سه دسته تقسیم می

صنوعی یا سیاسی، مانند اتحاد جماهیر شوروي سابق، که ساختی بسیار ناپایدار دارند و دیر یا زود دچار ساخت م



در اینجا لازم است اشاره کنم که بیشتر . همان طور که در مورد شوروي سابق این اتفاق افتاد ،شوند فروپاشی می

کشورهاي داراي ساخت نیمه مصنوعی یا نیمه  -3 اند؛ هاي دنیاي باستان بر پایۀ همین ساخت شکل گرفته امپراطوري

گیري از قدرت سیاسی،  حدودي با بهرهسیاسی، مانند فدراسیون روسیه یا بلژیک که در نتیجۀ روندهاي طبیعی و تا 

 هاي گذاري هایی تا حد زیادي بستگی به سیاست دوام چنین ساخت. اند ام مختلفی را با یکدیگر متحد نمودهاقو

   .دارد )title-nation( و تلاش براي همگونی اقوام مخلتف و ادغام آنها در قوم اصلیدولت مرکزي 

کنند که کار بسیار  وروي سابق را با ایران مقایسه میوشنفکران، اتحاد جماهیر شام که برخی ر من در ایران دیده     

توان با یک ساخت مصنوعی، یعنی اتحاد جماهیر شوروي  یک ساخت طبیعی، یعنی ایران را نمی. نادرستی است

ر مدرسه هاي ایرانی باید با زبان خودشان د فرهنگ حک است که کسی بگوید تمام خردهبسیار مض. مقایسه کرد

 به عنوان مثال، در. ایران خیر ي صادق باشد، ولی دربارةدر مورد هندوستان شاید چنین چیز. تحصیل کنند

  . یار غنی استمیلیون نفرند و ادبیات خود را دارندکه قدمتی سه هزار ساله دارد و بس 300-200ها  هندوستان، تامیل

که اخلاف  –پس طبیعی بودن ساخت قومی در ایران بدین معنی است که قومیت اقوام ایرانی زبانِ عهد باستان  ●   

هاي سیاسی  به طور طبیعی دگرگون شده و این همگونی قومی حاصل دخالت -اند ساکنان اولیۀ فلات ایران بوده

هاي  ود در واقع گروهش قومی تعبیر می هاي آنچه در ایران از آن به گروه توانیم بگوییم که بنابراین می. نبوده است

و داراي حافظۀ تاریخی  اند آمیز داشته ها در کنار یکدیگر زندگی مسالمت ، که سدههستنداي  مذهبی  –زبانی 

جماهیر شوروي امریکاي شمالی یا اتحاد هندوستان، ند و به همین دلیل مقایسۀ ایران با کشورهایی مانند ا مشترك

   .الفارق است قیاسی مع

توانیم  هاي ایران را نمی حتی عرب. نه مذهبی ،هاي زبانی داریم گروه ،در ایران تنهاکه توان گفت  حتی می !آري     

زبان و  هستند که ابتدا ایرانی هایی ها بازماندگان عیلامی چون اکثر عرب ،به شمار آوریمبه معنی واقعی آن عرب 

نژاد نژاد ایرانی و دیگري یکی  ؛وجود دارد دو نژاد فقط ،در ایران .اند زبان شده سپس در دوران استیلاي عرب، عرب

ضعیت در ایران از سه هزار این و. ها هستند و جمعیت آنها هم بیش از نیم میلیون نفر نیست ترك، که همان ترکمن

تا  و از غرب از حاشیۀ دریاي خزر تا خیلج فارس ،ها از هجوم آریایی ان قبلدر دورالبته . استشروع شده  سال پیش

، نداز لحاظ قومی با مهاجران آریایی همگون شداند ولی همگی آنها به تدریج  وجود داشتهاقوام مختلفی  ،قندهار

اند، ظاهراً تنها قوم متفاوت همان  نداشتهتفاوتی با مهاجران نتروپولوژي و فرهنگی آفاکتورهاي از نظر  البته گویا



حتی من  .توان آنها را از لحاظ فاکتورهاي آنتروپولوژي یک قوم جداگانه به حساب آورد اند که می ها بوده عیلامی

 بومیان ایرانآنتروپولوژي تفاوت فاحشی با ، از نظرکه وارد فلات ایران شدندیی هم ها ایرانی و خود هندکنم،  فکر می

یران جنبۀ ثانوي داشته و در اترك زبان شدن هم  .ایران متعلق به همه ایرانیان استاند، بنابراین گوشه گوشۀ  نداشته

  . ت بسیاري انجام شده استن تحقیقادربارة آمربوط به سده هاي اخیر است  و 

به آن صورتی  »اقلیت«و  »اکثریت«هاي  پنداره ،این است که در ایراناز لحاظ متدولوژیک مسئلۀ بسیار مهم دیگر      

که -د نک صحبت میبه زبان بومی خود که ابیانه ک فرد مثلاً ی. ر کشورهاي دیگر مطرح است، وجود نداردکه د

زندگی در روستاي خودش تا زمانی که  -ندارد و یک زبان تمام عیار است. ..فرقی با کردي و بلوچی و هیچ 

ا شخصی که در مراغه در خانۀ ی. شود می »اکثریت«آید  ن شخص وقتی به کاشان میولی همی ،است »اقلیت« کند می

 »اکثریت« دیگر جزء رود می دانشگاه یا ادارهبه که ولی زمانی  ،کند یک اقلیت است صحبت میخود به زبان ترکی 

را به طور مکانیکی در  وقتی الگوهاي خارجی. باشدگونه  باید ایندر ایران به این مسئله رویکرد . آید به شمار می

هاي کاذب که در  ها و هویت یآید و متأسفانه بسیاري از کژفهم کنیم مشکلات بسیاري به وجود می ایران پیاده می

را مطالعه  نابع غربیمبعضی از دوستان . هاست ءبرداشتگیري است حاصل همین سو در حال شکل این کشور

ر آینده کنند که اشتباه بزرگی است و در مکانیکی در ایران اعمال ه طوها را ب همان قالب خواهند می و کنند می

  .خطرهاي بسیاري در پی خواهد داشت

درصد اقلیت و  49و  هستند یا همان اکثریت فارس ،ایران درصد مردم 51یند که گو میدر خارج از ایران برخی       

در ایران اصلاً ولی حقیقت این است که . کنند وار تکرار می را طوطی در ایران نیز برخی این سخنان ،انهمتأسف

ها چطور؟ کاشی فارس است یا نه؟  یا نه؟ سیونديها فارس هستند  آیا گیلک! ت؟، فارس کیسوجود ندارد» فارس«

صحبت  مادري خودشانرا که به زبان ... و  اه ها و مازندرانی حتی گیلکیا اهالی گز، ابیانه، سیوند و  توان چطور می

در تهران  ،بله !نه؟را ولی کرد و بلوچ  پنداشت» فارس« د،ندارکردي و بلوچی کنند و زبانشان دست کمی از  می

در دو دهۀ اخیر به وجود آمده که  پندارة مجازي استیک بسیار شرطی و فارس یک چیز . کنند فارسی صحبت می

البته در دوران رضاشاه، وي با الهام از تبلیغات . استرواج پیدا کرده  و به وسیلۀ جوامع ایرانیان خارج از کشور

اخیر مجدداً  هاي مجال تثبیت آن را نیافت، ولی در سال ه نام فارس به وجود آورد کههویت قومی کاذبی ب ،فاشیستی

  .کنند این هویت کاذب را احیا و تقویت کنند خارج سعی می نیروهاي



کسی است  »فارس«در واقع باید گفت  .هاي ایرانی نیست فرهنگ زبان هیچ یک از اقوام و خرده ،نیز زبان فارسی     

تی مردم ورامین و ونک نیز ح. گوید که زبان یا گویش محلی خود را فراموش کرده است و به زبان معیار سخن می

ه است و طبري بود ظاهراً نزدیک به اند که هاي خود را داشته زباناي نه چندان دور  در گذشته ،اند که نزدیک تهران

ن زباسال پیش،  200یا  150زبان مردم تهران نیز در . اند کرده به زبان راجی صحبت می... و یا مردم قم، جاسب، نراق 

  . مازنی یا راجی بوده است

اینکه  .عمر دارد سال 1400-1300است که یا میانجی یک زبان فراقومی  ،است koine فارسی یک زبان     

وقتی . هم گویش خودش را داشته است ، فردوسیهاست، کاملاً اشتباه است متعلق به فارس یگویند ادبیات فارس می

مثل اینکه مادر درست . فارسی پیشین نبودزبان فارسی آن  دیگر ،در خود فارسالنهر برگشت،  زبان فارسی از ماوراء

خود را در حالی ببیند که پیر هاي  ها و نبیره ها یا نوه گردد بچه برمیبماند و وقتی  را جایی بفرستند و به دلیلی جوان

هایش را دید، دیگر حتی  بازگشت نبیره م وقتی به عنوان مادر به خانۀ خویش در فارسزبان فارسی ه. اند شده

عنوان  چون در آنجا زبان فارسی به؛ کردند هاي دیگري صحبت می فرزندانش هم نبودند و در خود فارس به گویش

گروهی از ایرانیان به ماوراءالنهر فرار  سال پیش وقتی 1300 .دیگر رشد نکرده بود) normative( نرماتیوزبان یک 

 ،بنابر دلایل سیاسی و فرهنگی، رفتند آن منطقه همراه اعراب به به مسلمانکه ایرانیان کردند و به دنبال آن هنگامی 

تبدیل شد و   ادبیات و علمیعنی زبان معیار دیوانی، نرماتیو  زباننطقه و به مزبان فارسی به دومین زبان اسلام در آن 

  .سال پیش متوقف گشت1300یعنی  سیر تکاملی آن در همین زمان،

زبان  .است... هاي قشم،کیش، میناب، بندرعباس و  همان گویش ،دة واقعی زبان فارسی بعد از حملۀ اعراببازمان     

گویند زبان فارسی پدیده جالبی  بعضی از عزیزان می. هشتم میلادي متوقف شده است -هفتم فارسی امروز در قرن 

هاي غربی شاهد  از زبانخود نظر این عزیزان براي اثبات  .سال هیچ رشدي نکرده است 1300در طول است و 

، حال چه فهمد ا بخواند نمینانی دوران بیزانس رگویند یک فرد یونانی معاصر، حتی اگر متون یو می مثلاًو  آورند می

ك متون چند صد سال قبل این زبان عاجز است، یا یک روس یا یک آلمانی، از خواندن و در ،برسد به آثار هومر

هیچ سال  1300ولی زبان فارسی در طول  ،یابد میپیش را به طور جسته گریخته درسال  800 -700متون روسی 

منجیک یا  فردوسی، اشعار تواند شاهنامۀ آسانی می کرده به صیلتحانی ایر است و امروز یک  تغییري نکرده

   .بخواند و بفهمدبه آسانی  -هاي نادر جز بعضی واژه به –را قرآن میلادي  10و  9هاي قرن  ترجمه



  شود؟ یک برهۀ زمانی خاص متوقف مییک زبان در پیشرفت  بر اثر چه عواملی ●   

 ،گیرد هنجاري یا نرماتیو به خود می، یعنی وضعیت شود می، به زبان یک فرهنگ و تمدن تبدیل وقتی یک زبان    

سیر تکاملی خود را طی است،  ولی گونۀ اصلی که در زبان گفتاري مردم منعکس ،شود در زمان متوقف می

مدارس علوم  اکنون تنها در هم، دیگر رشدي نکرد و شدتبدیل زبان کاتولیسسیم به زبان لاتین  وقتی مثلاً .دنمای می

هاي گفتاري زبان لاتین که  لیکن گونه. نویسند کنند و می زبان لاتینی صحبت می کاتولیک به) seminary(دینی 

هاي فرانسوي، اسپانیولی، رومانیایی،  سیر تکاملی خود را طی نموده و به زبان ،شوند نامیده می »لاتینوولگار«

   .اند تبدیل شده... و اییمولداوی

در یک برهۀ زمانی ... ولی و ، اسپانی،یعنی فرانسويهاي خودش با نبیرهلاتین، به عنوان یک زبان مادر،  اکنون هم    

توانیم  ، مثلاً نمیتوان آورد هاي بسیاري در این رابطه می مثال .گسترة آن بسیار محدود است هرچند ،گرفته استقرار

یک زبان طبیعی  شود زبان تدریس می امروز در مدارس کشورهاي عربرآن است و زبان قکه  عربی بگوییم آن زبان

به  سیر تکاملی زبان عربی در همان زمان که. ستا... زبان عربی مصر، عراق، یمن وگونۀ طبیعی زبان عربی،  .است

راي روشن شدن ب. یري نکردو دیگر تغی گشتن و کتابت، یا به عبارت دیگر زبان دین تبدیل شد، متوقف زبان قرآ

به نظر بنده  را داریم، در صورتی که »بیابان«واژة هنوز در فارسی معاصر ما امروز ؛ آورم می این موضوع مثال دیگري

نام شد که این  تلفظ می »واوان« یا» باوان« امروز بایدبیابان واژة اگر زبان فارسی سیر طبیعی خودش را طی کرده بود 

هاي مختلف  ها گونه ن جاینامچو .بین قم و تهران وجود دارد و به همین شکل مانده است یجایناماکنون، در  هم

تبدیل شده و  »وونوی«هاي شمال غربی است این واژه به  تالشی که از زباندر . کنند حفظ میدر طول زمان زبانی را 

تالشان براي مفهوم بیابان از همان واژة . رود به کار می »بدبختی و فلاکت«البته تحول معنایی یافته است و به معنی 

   .اند به وام گرفتهمعیار کنند که از فارسی  بیابان استفاده می

 به جنبۀ نرماتیو معیاري ،شود می زبان دینی یا پرستشی و یا تمدنی تبدیلیک زبان، به وقتی خلاصۀ سخن آنکه       

توان آیات قرآن را با لهجۀ عربی  کند و هیچ کس هم نباید آن را تغییر دهد، مثلاً نمی گیرد و دیگر رشد نمی خود می

صحبت  دیگر کسی به این زبانکه  تا قرن دهمو ثلاً زبان ارمنی باستان نرماتیو شد م. یمن یا عراق قرائت کرد

همان زبان ارمنی باستان نیز زبان رسمی کلیساي ارمنی  و اکنونلاتین  ماننددرست  ،کرد به همان شکل باقی ماند نمی

مذهبی حتی در حد یک کلمه تغییر  مراسمکس اجازه ندارد متون مذهبی کلیساي ارمنی را موقع اجراي است و هیچ 



توان  متون مذهبی ماهیت غیرقابل تغییر دارند و نمی تماماصولاً . شود گناه بزرگی محسوب میاین کار و اصلاً  دهد

  . در آنها دخل و تصرف کرد

و در واقع زبان و فرهنگی بسیار غنی دارد  یبار تمدن ولی ،نیست و جنبۀ پرستشی ندارد البته فارسی زبان دینی     

ها براي غناي هرچه  ت این زبانرا تحت تأثیر قرار داده و از امکانا هاي بومی زبان زبان فارسی. ادب و کتابت است

هیچ جاي ایران نیست  .متوقف شده استیا ارمنی باستان  ، عربیفارسی هم مانند لاتین! آري. استبیشتر بهره برده 

صحبت معیار هیچ کس به فارسی  .سال پیش زبان خود را نداشته است 200که در  د و بگوییدنشان بدهی دکه بتوانی

. ه استداد مردم را به هم پیوند می وبوده  lingua franca سی در نقش یکزبان فار .کرده حتی در خراسان نمی

. ، خیراست فهمم این بدین معنی نیست که زبان فارسی رشد نکرده گویید من شاهنامه را می بنابراین وقتی شما می

اصلی زبان فارسی را ببینید خواهید بازماندة  اگر می. شوند کنند و متحول می رشد می به سرعتهاي ایرانی هم  زبان

   .قشم و با مردم آنجا صحبت کنیدید برو

دیگر این زبان برگشت، مردم به خود فارس علم یا زبان ادبیات و  koineوقتی زبان فارسی به عنوان ببینید حتی      

کردند که در  یتر زبان فارسی صحبت م هاي پیشرفته صورتمردم به  ،فارسدر خود شیراز یا فهمیدند، چون  نمیرا 

 در ضمن باید در اینجا یک موضوع را خاطر نشان سازم، ... . فهلویات فارس، همدان و مانند فهلویات منعکس است؛ 

ق دارند نه فارسی و در واقع شناسی به گروه مادي تعل هاي زبان بر شاخصه زبان فهلویات فارس و همدان بناو آن اینک

متعلق به شود  که گبري نامیده میکرمان فارس و یان تحتی زبان زرتش. کنند غربی را منعکس می هاي شمال شاخص

قبل از حملۀ اعراب در خود فارس یک گویاي این است که مردم مسئله این  .غربی بغربی است نه جنو شمالگروه 

حفظ  براي و ظاهراً )پارسی(جنوب غربی  زبان تمام عیار اند هرچند که زبان متون پهلوي یک داشته ؟زبان آمیغی

  ؟؟ .سنت نوشتاري بوده است

که لطف طبع و سخن / ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه: گوید کردم که چرا حافظ می زمانی فکر میمن      

مگر مردم عصر حافظ در شیراز،  گوید؟ ر شیراز نشسته چنین چیزي مییعنی چه؟ چرا حافظ که د؛ گفتن دري داند

جعه کردم و با بررسی آنها مراهاي دیوان حافظ  بدل نسخهاند؟ من براي پاسخ به این سؤال به  فهمیده سخن او را نمی

م اند به زع ت، زیرا هر یک سعی کردهکرده اسذهن کاتبان دیوان حافظ نیز خطور این سؤال بهگویا متوجه شدم که 

هاي گوناگونی  فظ ضبطهاي مختلف دیوان حا کنند، به همین سبب این بیت در نسخه خویش این بیت را اصلاح



ر مردم شیراز شع پس واقعاً .آمده است» سرّ سخنوري«، »سخن گفتن دري«ها، به جاي  دارد، مثلاً در برخی نسخه

   .اند کار داشتهو  آن سربا و کتابت اهل علم فقط ده و زیرا زبان دري، یک زبان مدرسی بو اند، فهمیده نمیحافظ را 

مردم ایران نیست و در ) درصد 51(یا اکثریت » فارس«متعلق به قومی به نام  ،که زبان فارسی خلاصۀ سخن آنکه     

در . دهد آید و آنها را به یکدیگر پیوند می همۀ مردم ایران به شمار میو میراث فرهنگی و تمدنی قع زبان مشترك وا

فرهنگی متعلق به یک قوم  اند و این میراث یران مشارکت داشتهبان فارسی تمامی مردم اادبی ز -خلق میراث علمی

در ایران هیچ قومی . هاي ایران است فرهنگ فارسی متعلق به همه خرده زبان فراقومیِ. شرطی به نام فارس نیست

مثلاً اگر ما از شاعران، نویسندگان و دانشمندان  .ها در فارس من فارسم، حتی خود فارسکه ادعا کند  تواند نمی

تهیه کنیم، متوجه خواهیم شد  اند لیستی ي گذاشتهاثري از خود به جا... ایرانی که در زمینۀ ادبیات، تاریخ یا فلسفه و 

 از کرد و بلوچ گرفته تا ؛اند آثار شرکت داشتهاي زبانی مختلف در خلق این ه تمام مردمی ایران از گروهکه 

  .... و کاشی و  مازندرانی و شیرازي و اصفهانی

هاي لري مانند بختیاري، ممسنی، بویراحمدي یا  نکتۀ دیگري را هم باید خاطرنشان سازم؛ گویشدر اینجا      

غربی هستند و در  هاي جنوب همه از گویش... فارس مانند گویش قشم، کیش، و   هاي سواحل شمالی خلیج گویش

هاي خاص خود را دارد  ها و گویش نیز لهجه» فارسی«ولی خود زبان . آیند به شمار می» پارسی«هاي  واقع گویش

هاي  اگر شما به گویش. شوند شناخته می... مانند لهجۀ اصفهانی یا کرمانی که با کشیدن برخی آواها و نحوة تلفظ 

هجۀ تهرانی که امروز اساس زبان معیار مانند ل -زبان فارسی در داخل ایران توجه کنید خواهید دید که همۀ آنها 

دهد که زبان فارسی به عنوان  اند که این مسئله نشان می به گونۀ معیار زبان فارسی نزدیک  -دهد فارسی را تشکیل می

ها بر روي زبان این مناطق تأثیر  رسانه آموزش در مدارس و گسترش یک زبان نرماتیو، در اثر ارتباطات انسانی،

ها هم اصلاً از زمرة  برخی از این گویش. اند هاي اصیل خود را فراموش کرده مردم به تدریج گویش گذاشته و این

هاي  حتی گویش. اند هاي شمال غربی تعلق داشته هاي مادي یعنی گویش هاي پارسی نبوده اند بلکه به گویش گویش

زبان معیار . هاي پارسی اند تا گویش شبیههاي مادي  آید بیشتر به گویش گونه که از فهلویات برمی خود فارس نیزآن

تبدیل » فارسی«هاي  تأثیر گذاشته و آنها را به گویش» پارسی«هاي بومی  در طول زمان به تدریج بر روي گویش

  . بینیم کرده است که نمونۀ آن را امروز در کرمان و اصفهان می



هم از لحاظ فونتیک و هم از لحاظ عناصر لغوي  زبان غالبشود،  عوض میه زبان مردم یک خطّبه دلایلی وقتی      

ویژه اگر این زبان  به شود و عناصري از آن وارد زبان غالب می گیرد ي تحت تأثیر زبان قدیمی قرار میو حتی دستور

البته در فارسی بخارا عناصر سغدي  .مانند زبان فارسی بخارا جدید با زبان پیشین مردم آن منطقه خویشاوند باشد

بنابراین . اند کرده به زبان سغدي صحبت میدر بخارا میلادي نیز  11-10تا قرن که  دانیم بسیاري وجود دارد و ما می

که دانیم  اریم زیرا میکه مردم آن منطقه را فارس بپند دلیلی بر آن نیستهاي فارسی در یک منطقه  وجود گویش

  .اند را بعداً پذیرفتهآنها زبان فارسی 

مثلاً اگر شما به هرات . هاي فارسی در خارج از حیطۀ جغرافیایی ایران نیز وضعیت خاص خود را دارند گویش     

یک تهرانی گویش کردي کرمانشاه را که کردي . بروید بعید است از گویش فارسی هروي چیز زیادي متوجه شوید

شما باید به گویش فارسی هرات خیلی با دقت گوش . را یش فارسی هراتکند تا گو آید بهتر درك می به شمار می

عناصر قدیمی بسیاري از . درصد متوجه خواهید شد 70کنید که چیزي بفهمید ولی گویش کردي کرمانشاه را تا 

طبقات زبان کهن هرات در گویش فارسی هروي وجود دارد به عنوان مثال در آثار خواجه عبداالله انصاري مانند 

اقتباس شده  -که البته از زبانهاي ایرانی بوده-واژگان نادري وجود دارد که از زبان قدیمی خود هرات  الصوفیه

هاي مختلف زبان فارسی در یک منطقه، دالّ بر این نیست که مردم آن منطقه را فارس  بنابراین رواج گویش. است

  .کنند هاي فارسی صحبت می س هستند چون به گویشتوانیم بگوییم مردم هرات یا بخارا فار مثلاً نمی. بنامیم

گراتر از زبان فارسی معیار  هاي فارسی افغانستان یا تاجیکستان از لحاظ سیستم فونتیکی و دستوري کهن گویش      

زیرا . اند هاي فارسی آسیاي میانه تا حد زیادي حالت آرکائیک خود را حفظ کرده تمثلاً سیستم مصو. ایران هستند

. است رسی کشور ایرانتر از زبان فا کهن ،گیري و پایۀ تاریخی سی رایج در آسیاي میانه از لحاظ زمان شکلفار

کنند از  هاي مختلف فارسی صحبت می ها و لهجه بنابراین نباید تصور کرد زبان کسانی که در حال حاضر به گویش

  . توان فارس نامید همگی آنها را میتوان  میقدیم الایام فارسی بوده و به تبع آن 

  گیرند؟ اي قرار می مردم ایران از نظر پارامترهاي آنتروپولوژي فیزیکی در چه گروه نژادي ●     

اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از نظر پارامترهاي آنتروپولوژي فیزیکی، یعنی گروه خونی، موي بدن، شکل      

اي تقسیم  جمجمه و مدل برش چشم، به نژادي قفقازي تعلق دارند که خود به سه گروه شمالی، آلپی و مدیترانه



گروه آلپی نیز خود از دو زیرگروه آرمنوئید . یرندگ گرد قرار می بیشتر مردم ایران جزو گروه آلپی یا کله. شود می

)Armenoid ( و ایرانوئید)Iranoid (هاي نژادي آرمنوئید، بین مردم جنوب قفقاز به  ویژگی. شود تشکیل می

ها،  مازندرانی. نامند شود و اصلاً به همین دلیل است که این گروه نژادي را آرمنوئید می ویژه در میان ارمنیان دیده می

غربی، شرق و جنوب  ها و بخشی از اهلی خراسان، بیشتر آرمنوئید و ساکنان مناطق مرکزي، شمال ها، گیلک ذريآ

بخش کوچکی از جمعیت ایران نیز مغولوئید . دهند ایران بیشتر خصوصیات نژادي ایرانوئید را نشان می

)Mongoloid (پوست  و سیاه)Negritos (ها  ها و ترکمن تنها در بین هزارههاي نژادي مغولوئید  ویژگی. هستند

بافت نژادي کشور ایران در طول . پوستان تعلق دارند ها و ساکنان خلیج فارس نیز به گروه سیاه براهویی. شود دیده می

فقط مغولوئیدها هستند که . ها به فلات ایران تغییر چندانی نکرده است این سه هزار سال، یعنی پیش از ورود آریایی

     .اند د از اسلام به ایران وارد شدهدر دورة بع

ثال، خاورشناس شهیر روس، کنید؟ به عنوان م چشم انداز قومیت در ایران پیش از اسلام را چگونه ترسیم می ●     

ها به داخل  ها و پارت اي ایرانی از اعقاب مادها دانسته که همراه فارس کردها را یک گروه قبیلهولادیمیر مینورسکی 

. استهاست از سوي پژوهشگران ایرانی پذیرفته شده  اند و نظریۀ منشأ مادي کردها مدت فلات ایران مهاجرت کرده

   در این باره چیست؟ شناس نظر شما به عنوان یک قوم

ها و  اي ي ها، ابیانه، گیلک ها، مازندرانی، سیوندها قدر با مادها ارتباط و پیوستگی دارند که تالش همانکردها      

ینکه ا کما. ، نه کمتر و نه بیشترکنند غربی صحبت می لهاي شما تمامی اقوامی که امروز به زبانکلاً و  ساکنین جاسب

به  »کرد«میلادي به وجود آمده و قبل از آن  13یا  12از قرن  )ethnonym( نام به عنوان یک قوم» کرد«کلمۀ 

  .بوده است »دامدار و چوپان«معنی 

  بار قومیتی نداشته است؟نیز در متون حقوقی زبان پهلوي » کرد«واژة یعنی  ●    

شاهنامه  که دراست  »و چوپان رو دامدار،کوچ«به معنی » کرد«کارنامۀ ادشیر بابکان، حقوقی و در  در متون !خیر     

به » شبان گوسفند«هاي جنوب دریاي خزر به معنی  این واژه هنوز هم در گویش .آمده است هم اتفاقاً به همین معنی

د مینورسکی هم که در در ضمن بگویم که خو. ها نیز پایه و اساس علمی ندارد نسبت کردان با کردوخ .رود کار می

ما در  که کنم باز هم تأکید می .عدي خود از این نظریه عدول کرده استهاي ب چنین نظري ابراز داشته، در نوشتهابتدا 



امروز در ایران داریم، از این دو قوم به وجود ایم؛ ماد و فارس، هر قومی که  ایران پیش از اسلام دو قوم بزرگ داشته

مرکزي  یعنی هیچ قومی نبوده که حکومت است، اتفاق نیفتادهیا الحاق  annexation گاه هیچ در ایران. اند آمده

ت سه هزار ساله ایران یک ساخت طبیعی است که قدم .ایران سرزمین آنها را تسخیر کند و به ایران الحاق گرداند

رك، که تنها نمایندة آنها ایرانی و دیگري قومیت ت یکی قومیت ؛داریم ؟دو قومیتدر ایران ما چنانکه گفتم دارد، 

زیرا توان ترك به شمار آورد،  را هم که تا حدي ریشۀ ترکی دارند، نمیها  حتی قشقایی. ها هستند در ایران ترکمن

اند و در  آوردههاي ایرانی به دست  شاخص ،فرهنگی نظر آنتروپولوژي و هم از لحاظهم از  در بسیاري از موارد

ت هزار عرب در خراسان هم حدود شص .اند ههمواره پیشتاز بودنیز مصالح کشور ایران پرستی و پایبندي به  میهن

کلم هرچند به ترکی تهم تمام مردم آذربایجان . کنند اند و فارسی صحبت می شده م که اکنون همگونای داشته

هاي  سون گروه، البته در کنفدراسیون شاههاي باستان هستند و از اخلاف آذرياز نژاد اصیل ایرانی  اما کنند می

ارجی است و از خارج اصلاً گفتمان قومیت در ایران محصول القائات خ .وجود دارندنژاد کوچکی از اقوام ترك 

  .شود تقویت می

  گردد؟ از چه زمانی شکل گرفته و خاستگاه این قوم به کجا باز می» کرد« ی به نامپس قوم ●     

مناطق  ،زبانی هاي بنابر داده، که این زبان در آنجا شکل گرفته اي و منطقه کرديخاستگاه گویشوران  اصولاً     

کوچ این قوم به شمال شروع  ،میلاداز هزارة دوم بعد  هاي نخستین سده بعدها و مخصوصاً در. مرکزي ایران است

 Prolegomena to the study of theاي با عنوان قالهدربارة خاستگاه نژادي کردها من در م .شده است

Kurds  که در مجلۀ Iran and the Caucasus ام و خوانندگان را به تفصیل صحبت کردهچاپ شده است

  .دهم براي آگاهی بیشتر در این باره به مقالۀ مزبور ارجاع می

  هاي قومی؟ مذهبی تقسیم کنیم نه گروه - هاي زبانی گروهایران را به  ،که در تحقیقات علمیبهتر نیست  بنابراین ●   

مثلاً خرده فرهنگ آذربایجان، خرده فرهنگ فارس تر است،  فرهنگ گویاتر و مناسب اصطلاح خردهبه نظر بنده      

در » خرده«صفت  .کنند آمیز تلقی می این اصطلاح را توهین چند بعضی از فعالان فرهنگی ایرانهر  ،... یا خوزستان و 

توانیم  بنابراین ما می. بودن این فرهنگ است اي و منطقهحقیرآمیز ندارد بلکه مبین محلی این اصطلاح اصلاً جنبۀ ت

در ذهن  آمیز ممکن است هینتو کنم این جنبۀ من فکر می. این اصطلاح را به فرهنگ بومی یا محلی اصلاح نماییم



کنند نه از درون و فرهنگ بومی خود را در تقابل با فرهنگ ملی  کسانی شکل بگیرد که از بیرون به مسئله نگاه می

 در ایران »اکثریت«و  »اقلیت«نکتۀ مهم دیگر اینکه دو اصطلاح  . پندارند یعنی خود را عضو خانواده نمیبینند،  می

و مسلمانان اند  که مثلاً مسیحیان اقلیت است مرتبط با مسایل دینین فقط اقلیت و اکثریت در ایرا. اصلاً معنا ندارد

در رابطه با سنی و حتی . به شمار آورد توان اقلیت به معناي مذهبی آن  را میدر واقع فقط غیرمسلمانان  اکثریت و

 لب مطلب .توانیم بگوییم اقلیت مسیحی، یهودي، مندایی و زرتشتی فقط می ؛این اصطلاحات مصداق نداردشیعه 

هاي بومی  ها یا فرهنگ خرده فرهنگعبارت بهتر به یا  هاي زبانی گروهتنها هاي قومی نداریم  ما در ایران گروهآنکه 

  .مواجه هستیمها  با گوناگونی زبان ها و گویشداریم و  مختلف

  هاي قومی کاذب جلوگیري کرد؟ توان از به وجود آمدن هویت به نظر شما چطور می ●   

ها از  اصطلاحات یا ترمیناصولاً . توان روي روندهاي سیاسی تأثیرگذاشت ببینید با یک اصطلاح یا با یک نام می     

شوند و اهرم  مقولۀ سیاسی هستند و از طرف سیاستگذاران با هدف خاصی استفاده می خود یک ها نام جمله قوم

توان  کاذب به وجود آورد، میتوان هویت  با استفاده از یک ترمین می. آیند مهمی در سیاستگذاري به شمار می

که در اصالت ایرانی آنها  -مثلاً وقتی ساکنان آذربایجان را ... . آورد و  زدایی کرد یا برعکس تشنج به وجود تشنج

دانم  البته من می. آید ترك بنامیم، رفته رفته در آنها هویت ترکی به وجود می -هیچ شک و تردیدي وجود ندارد 

ر حال اگر در استفاده از واژة ولی به ه رود، راي اشاره به زبان به کار میواژة ترك در ایران بار نژادي ندارد و تنها ب

ترکیه، تبع آن با  را با هویت ترکی و بهترك حساسیت لازم را به خرج ندهیم، خواه ناخواه مردم آذربایجان 

در  ،که این وضعکنیم  دهیم و از ایران جدا می میپیوند زبان آسیاي مرکزي  هاي ترك یا با جمهوري باکوجمهوري 

به هیچ وجه گناه مردم نیست، بنابراین این مسئله . می علیحده در ایران خواهد شدموجب به وجود آمدن قو نهایت

هاي ترکی نداشته باشند و از تأثیرات مخرب  شود آنها را ترك نامید و بعد انتظار داشت گرایش میچطور 

  !ترکیسم مصون بمانند؟ پان

امید، همانند کاشی یا کاشانی، تهرانی، مردم خطّۀ شریف آذربایجان را فقط باید آذري یا آذربایجانی ن     

یعنی ساکنان در عین حال باید توجه داشت که براي نامیدن مردم ترك زبان شمال ارس، ... . خراسانی، یزدي و 

زیرا آن منطقه آذربایجان  هاي آذري یا آذربایجانی استفاده کرد؛ وجه نباید از واژه به هیچجمهوري آذربایجان 

ند ولی با مردم آذربایجان ایران علایق ا زبان و مردم این منطقه نیز هرچند ترك ام داشته استاران ن نبوده، بلکه



اي به نام آذربایجان به این  اصلاً به وجود آوردن جمهوري. تکوینی ندارند و از نظر فرهنگی کاملاً علیحده هستند

دانشمندانی که  ،در این رابطه. آذربایجان ایران را به جمهوري آذربایجان ملحق نمایند ،ت بوده است که در آیندهنی

احمد کسروي تبریزي،  :اند، از جمله رزشمندي انجام دادهخود برخاسته از خطۀ شریف آذربایجان هستند تحقیقات ا

مرحوم استاد ... . و  ویی، عباس زریاب خیحیی ذکاء، عبدالعلی کارنگزاده، محمد امین ریاحی،  سید حسن تقی

  .است  ها و مقالات متعددي به چاپ رسانده االله رضا هم در این زمینه تحقیقات مبسوطی کرده و کتاب عنایت

کنند منظور  مردم ناخودآگاه تصور میو شود  خلط مبحث میشود،  ها و ارامنه صحبت می یا وقتی از جنگ آذري     

آمیزي در  اند و همواره زندگی مسالمت ارامنه از ساکنان بومی آذربایجان بودهآذربایجان ایران است، در صورتی که 

هاي گروهی ابلاغ  د و به رسانهربنابراین باید روند نامگذاري را تحت کنترل درآو. اند کنار مسلمانان این دیار داشته

هویت  موجب به وجود آوردنهایی که پشتوانۀ تاریخی ندارند و  به کار بردن اصطلاحات کاذب و نامد که از کر

را تحت کنترل شدید   هاي جغرافیایی و تاریخی نامگذاري من معتقدم که دولت باید . شوند، پرهیز کنند کاذب می

ه وسیلۀ آن در کنند ب راهی است که دشمنان سعی می خی، قومی و نژادي  به منزلۀ کورههاي تاری اصولاً نام. درآورد

  .یندنما نفوذ  هر دژ مستحکمی

هاي کاذب هشدار  هویت سازيهاي خارجی و  ها پیش دربارة دخالت البته بعضی از سیاستمداران ایرانی هم سال ●   

ها در دهن اکراد  تخم لق کردستان مستقل را هم انگلیس« :مد علی فروغی در جایی گفته استاز جمله مح. اند داده

  . »...اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل باشیم  اند و خاطر دولت ترکیه را از این جهت متزلزل ساخته شکسته

زمینه تبحر در این  ها هاي امپریالیسم جهانی است، مخصوصاً بریتانیایی اصولاً تجزیۀ کشورها یکی از تخصص! بله     

توانند یک منطقۀ کاملاً یکپارچه را در عرض چند سال تجزیه کنند، نمونۀ بارز آن هم کشور  و می! خاصی دارند

زبان و فرهنگ و فولکلور و همه فاکتورهاي . تمام مردم یوگسلاوي یک قوم هستند؛ قوم اسلاو. یوگسلاوي است

را که  هایی کرد تفاوت ، وي سعی میتیتوومت در دورة کمونیستی و در زمان حک. قومی آنها یکی است

اند و مثلاً به عنوان ارتدوکس، کاتولیک و مسلمان شناخته  ها از نظر فاکتور دین به دست آورده فرهنگ خرده

 یوگسلاوي یک قومگفت مردم  کمرنگ کند و می -که این مسلمانان هم پیرو فرقۀ بکتاشیه هستند–شوند  می

لی غرب آمد و این اختلافات را و. کنند و از نظر آنتروپولوژي تفاوتی ندارند هستند، همه به یک زبان صحبت می

گویند  یا می! ها قومند؟ ها، مگر بوسنیایی گویند بوسنیایی مثلاً می. هاي مختلفی به وجود آورد رنگ کرد و هویت پر



 »اتیصربوکرو«یا  »صربی«زبان، همان زبان وجود ندارد و این  زبان بوسنیایی، در حالی که زبانی به نام بوسنیایی

بنابراین دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی باید به این . خواهند در ایران پیاده کنند حالا همین مدل را می. است

نتخاباتی هاي ا در رقابت، بینم چنانکه من به عنوان یک ناظر خارجی میسفانه متأ .موضوع توجه خاصی داشته باشند

حساس  بسیار ،آراي بیشتري به دست آورند، ولی این مقوله کنند با مطرح کردن مسائل قومی سعی میبرخی نامزدها 

  . مستمسکی براي کسب آراي مردم قلمداد کرد است و نباید آن را 

سال پیش، در سفري به اردبیل، روزي به بقعۀ  12-10من حدوداً  :کنم اي نقل اجازه دهید در این رابطه خاطره      

آموزان  در آنجا دیدم گروهی از دانش. بودم  رفته -که در آن زمان هنوز مرمت نشده بود –الدین اردبیلی  شیخ صفی

. اند مدهیک دبستان که گویا کلاس دوم یا سوم ابتدایی بودند به همراه خانمی که معلمشان بود به بقعۀ شیخ صفی آ

معلم که متوجه این . داند زبان فارسی را بسیار خوب می فهمیدمها شروع به صحبت کردم و  بچهمن با یکی از 

زبان فارسی را بینم خواستم ب گفتم که میکنید؟ من  سید چرا با بچه صحبت میموضوع شده بود، جلو آمد و پر

و این ! زبان مادریش است، چطور ممکن است نداند؟ ،فارسی زبان: داند یا نه؟ آن خانم برافروخته شد و پاسخ داد می

گونه بود  وضع این ،سال پیش، از دید من به عنوان یک ناظر خارجی 12-10! بله. براي من بسیار خوشحال کننده بود

این  کنند از سعی می خورد و دشمنان یران به چشم میدر سطح جامعۀ ا یافکن هاي تفرقه گفتمانامروز متأسفانه،  ولی

  .کنند برداري می موضوع بهره

این است که دلیل نگرانی و دغدغۀ خاطر شما به عنوان یک  براي من پیش آمده ي بحثاینجاسؤالی که تا  ●  

ها ناشی از این نیست که تمامیت ارضی  دانشمند و پژوهشگر خارجی، در باب مسائل ایران چیست؟ آیا این نگرانی

  ایران براي منافع ملی جمهوري ارمنستان نیز مهم است؟

تواند منکر  ، کسی نمین مهم استاع جمهوري ارمنستتمامیت ارضی ایران براي منافبله، ! سؤال جالبی است     

ارمنی را جزئی از من ارمنیان و فرهنگ  کنم؛ ولی بنده از منظر دیگري به مسئله نگاه می .اهمیت این موضوع شود

ضی قدر که یکپارچگی ارمنستان براي من مهم است تمامیت ار بنابراین همان. دانم ایرانی می و فرهنگ بزرگ هند

رة دانیم حتی در دو ما می .دوستی جنبۀ بنیادین و فلسفی دارد ایران ،به عبارت دیگر .نیز براي من اهمیت داردایران 

وري نیز  در زمان انقلاب مشروطه و غائلۀ پیشه. اند براي حفظ کشور ایران کوشیده هخامنشی نیز سواره نظام ارمنی



بینش دیگري داشتند و همواره بر وري  بر خلاف پیشهند ارمنیانی مانند اردشیر آوانسیان که عضو حزب توده بود

  .کردند تمامیت ارضی ایران تأکید می

، ایجاد  روس  پرستان مثلاً در میان وطن. خاص خود را دارد »پاتریوتیسم«گر آنکه، هر ملتی عناصر تۀ دینک     

از عناصر مهم رخوردار است، اینها اي ب ه ویژهز جایگاا و کلیساي ارتودکس روسامپراطوري و یگانگی قوم اسلاو 

شما . گرایی است ، ایرانپرستی میهن یکی از عناصر مهم در میان ارامنه،ولی . پرستان روس است بینی وطن جهان

حتی ممکن است . مثلاً بگوید ما نباید با ایران رابطه داشته باشیمپرست ارمنی را پیدا کنید که  وطنتوانید یک  نمی

باور کنید این . اي نداشته باشد، ولی مطمئناً تمامیت ارضی ایران برایش مهم است رابطۀ حسنه ها این فرد با روس

  .مسئلۀ اصلاً ربطی به مسائل ژئواستراتژیک ندارد و باید ریشۀ آن را در تاریخ جست

قدر  است و همان فرهنگ ایرانی بخشی از میراث بشري. اي و جهانی است ثانیاً، ایران یک پدیدة فراملی، فرامنطقه     

دار شدن  دار شدن تمدن ایرانی، خدشه خدشه. که براي خود ملت ایران اهمیت دارد، براي مردم جهان نیز مهم است

باز هم تأکید . داشته باشد در جهان شود که چنین جایگاهی پیدا میکمتر کشوري . اث بشري استبخشی از میر

شکل کنونی خود را از دست بدهد، بشریت  ،اگر ایران. ري ندارمکنم که بنده به جنبۀ ژئواستراتژیک قضیه کا می

گري، مترادف با مرام و  ایرانی فرهنگ ایران، حفظ میراث بشري است،حفظ . کند بخشی از میراث خود را گم می

  .منشی است معرفت و بزرگ

البته در . اند تاریخ کم بودهدر طول  اند در تمدن بشري داشتهگاهی کشورهایی مانند ایران و روم که چنین جای     

من خود . در جهان ارتقا دهدبه همین درجه هاي اخیر روسیه نیز سعی کرده است جایگاه خود را از نظر فرهنگی  سده

کنند، نه اینکه طرفدار قوم  اند و خود را روس معرفی می ارتدوکس شده ،ام افرادي که تاتار یا ازبک هستند دیده

روسیه این جنبه را در . تري در میراث بشري دارد فرهنگ و تمدنی هستند که نقش پررنگروس باشند بلکه خواهان 

 در جهان. است، ولی ایران سه هزار سال است که چنین جایگاهی دارد  دویست، سیصد سال اخیر به خود گرفته

فرض کنید  .رود زي از میراث بشري از دست نمیچی ،، وجود داشته باشد یا نهامروز اگر آمریکا به شکل فعلی

داشته باشیم، این پدیده هیچ تأثیري بر روي میراث ... آمریکا به چند قسمت تقسیم شود مثلاً جمهوري کالیفرنیا و 

. است نه در سطح کشورهاي مختلف آن و تمدنی یا مثلاً اروپا در کلیت خود یک پدیدة فرهنگی. گذارد بشري نمی

  .ال در اسپانیا ادغام شودبپیوندد یا یا پرتغ بنابراین فرقی ندارد که اتریش به آلمان



  کشور ایران را باید با کل اتحادیۀ اروپا مقایسه کرد نه با تک تک کشورهاي اروپایی؟ یعنی از نظر فرهنگی ●   

ه اي ب اگر اروپا نیز در کلیت آن دچار معضل شود ضربه. اروپا نیز یک پدیدة فرهنگی و تمدنی است. بله، دقیقاً    

از در حال روي دادن است و من  ، این اتفاقسفانهخواهد بود که متأ فاجعۀ بزرگی براي تمدن انسانیمیراث بشري و 

یکی ایران و  :ینمب میی دو قطب بزرگ تمدنی اگر راستش را بخواهید من در جهان کنون. این بابت بسیار نگرانم

تمام دستاوردهاي بشري . آورد بر پیکرة بشریت وارد میهریک از اینها ضربۀ بزرگی اروپا، خدشه دار شدن دیگري 

روي . بر پایۀ میراث فرهنگی اروپا استوار است ، امروزه محصول اروپا است و  فرهنگ انسانیاز علم گرفته تا فلسف

  .ن مسئله باید بسیار تأکید شودای

در حال حاضر این امر  عالی نظرجناب و آیا بهآموزش زبان مادري در ایران با چه موانع و مشکلاتی روبروست  ●    

  پذیر است؟ امکان

ها را در  چطور باید این زبان. دربارة آموزش زبان مادري در کنار زبان معیار، باید تمام جوانب را در نظر بگیریم     

مانی و از کجا باید معلها کتاب درسی تدوین شود؟  باید براي این زبان رسه تدریس کرد؟ بر اساس کدام گونهمد

اند  لهجه ، سیوندي، حتی گیلکی و مازنیسمنانی کنند سنگسري، برخی گمان می یدا کرد؟ها پ این زبان براي تدریس

د تا نتفاوت بیشتري با زبان فارسی دارسیوندي یا مازنی  ؟در صورتی که زبان. در حالی که کردي و بلوچی زبانند

بنابراین با همان معیارهایی که  .یا سیوندي رسی دارند تا سمنانیبیشتري با فاکردي مهاباد و کرمانشاه سنخیت . کردي

باید  کردي را در مدارس به کدام گویش. ، نه گویشهم زبانند اي آوریم گزي یا ابیانه را زبان به شمار می ما کردي

؟ آموزش زبان مادري در کنار زبان فارسی یک خراسانی ، بیجاري یاکرمانشاهی تدریس کرد؟ گویش مهابادي،

که اصلاً در  هاي درسی باکو استفاده کنید کتابترکی آذربایجانی هم چنین وضعیتی دارد، مگر از . فانتزي است

  .گنجد منطق نمی

ولی معتقدید چنین چیزي عملی نیست و فقط یک  ،ها مخالف نیستید بنابراین شما با آموزش این زبان ●    

  .رؤیاپردازي است

ولی از موانع و مشکلاتی که در سر  ،از گفتن این حرفها نیت بدي در سر ندارند البته برخی. بله، رویاپردازي است     

  . راه وجود دارد بیخبرند



در حال حاضر شاید . بسیار دشوار است» زبان مادري«اي به نام  خدمت شما باید عرض کنم که تعریف مقوله     

چیست؟ بنابراین ابتدا باید ببینیم مقصود ما از زبان مادري . تعریف از زبان مادري وجود داشته باشد 15 -10بیش از 

در این اصطلاح » مادر«داده است وجود لفظ  یجنبۀ احساس» زبان مادري«پندارة  کنم چیزي که به من احساس می

یعنی  ؛گردد به اوایل قرن نوزدهم میلادي بازمی  ،muttersprache زبان مادري یا به آلمانی اصطلاح ابداع .است

اران این گیري بود و مفهومی که بنیانگذ یی در حال شکلاروپا و تاریخی هند -که مکتب فیلولوژي تطبیقی زمانی

این اصطلاح را  گویند بعضی نیز می البته. کردند بیشتر جنبۀ رمانتیک داشت مکتب از اصطلاح زبان مادري اراده می

به زبان لاتین  کلیساي کاتولیک مراسم مذهبیزیرا با وجود اینکه  اند، لیساي کاتولیک به وجود آوردهروحانیون ک

 را به تر بتوانند آنها احتگفتند تا ر هاي بومی سخن می کردند به زبان مردم را موعظه می ،روحانیونبود ولی وقتی 

ابداع این اصططلاح ارتباطی با روحانیون کلیساي کاتولیک  رسد بعید به نظر میت کنند، که البته کاتولیسیسم دعو

   .داشته باشد

هایی است که به مفهومی به نام زبان  نامهمۀ اینها . نامند نیز می زبان بومیزبان مادري را زبان اصلی، زبان اول یا      

ببینیم منظور ما از زبان مادري چیست؟ به عنوان مثال وقتی یک زن ایرانی بنابراین ابتدا باید . شود مادري اطلاق می

کند، درست است که فرزند آنها زبان فارسی را خواهد آموخت ولی به دلیل  در آلمان با یک آلمانی ازدواج می

توانیم  یگر نمیزبان آلمانی به زبان اول آن کودك تبدیل خواهد شد، بنابراین ما د ،کنند آنکه در آلمان زندگی می

 نویسندة. است زبان مادري او فارسی ،در معناي عامن مادري این کودك است، اگرچه بگوییم زبان فارسی، زبا

زبانی را که  يو ،هکردابداع  جالبیاصطلاح  براي مفهومی به نام زبان مادريلکین تا. ر. ر. معروف آمریکایی، جی

برخی مردم کنم برداشت  حس میدر حال حاضر من  .نامیده است »زبان گهواره«کند  مادر با کودك صحبت می

در اینجا باید به صراحت بگویم که زبان اول همۀ ایرانیان فارسی است  .ایران از زبان مادري همین زبان گهواره است

در مدرسه  توان گویند در واقع زبان گهواره است و با زبان گهواره نمی و آن زبانی که آنها با آن در خانه سخن می

          .تحصیل کرد

. )vulgar(اصولاً از هر اصطلاحی یک تعریف عینی وجود دارد و یک تعریف ذهنی یا حتی عامیانه  ببینید    

اگر تعریف ما از زبان مادري اینگونه باشد . کنند دانند که در خانه به آن صحبت می برخی زبان مادري را زبانی می

به  مناطق کردنشین ایران، قومی وجود دارد  درمثلاً . ان مادري خودش را داردي، زب ا دهکدهباید بگوییم در ایران هر 



کرند ساکنند، یعنی از استان کردستان تا کرمانشاه و گروهی از آنها هم در عراق  ام گوران که بین مریوان تا گورانن

ها و  ها، باجلان هاي مختلف مانند اورامان هها کرد نیستند و به گرو دانید گوران طور که می همان. کنند زندگی می

کدام گویش خاص خود را دارند و جمعیت آنها نیز چیزي حدود و هر  شوند تقسیم می... هکدة کندولا و ساکنان د

  شما بفرمایید اینها باید کدام گویش را در مدرسه بیاموزند؟  حال. یک میلیون نفر است

شود گویش خور یا گز را هم باید زبان تلقی کنیم،  از طرفی بر طبق همان معیارهایی که کردي زبان محسوب می     

شود باید در مورد همه به طور  اگر قانونی اجرا می مادري خود را در مدرسه بیاموزند؛ ها نیز باید زبان پس این بچه

تواند  وزارت آموزش و پرورش چطور می! ر ایران تصور کرد؟توان د اما آیا چنین چیزي را می. یکسان اجرا شود

ها کتاب درسی تهیه کند؟ ابتدا باید یک شکل نرماتیو از یک زبان به وجود آورد، سپس آن زبان  براي همه این زبان

ودن یک بمنظور از نرماتیو . کی و بلوچی نرماتیو نیستندهاي ایرانی از کردي گرفته تا تر اکثر زبان. را تدریس کرد

بتوان دستور و قواعد آن را به طور واضح و روشن و اي معیار از آن وجود داشته باشد تا  باید گونهزبان این است که 

توصیف و نوشتن دستور یک زبان بحث دیگري است و در مورد هر زبان و . همه فهم پیاده کرد و آموزش داد

مثلاً براي زبان کردي . گونۀ معیار و آموزش آن مطرح استر را انجام داد، اینجا بحث از توان این کا گویشی می

  کدام گویش را باید به عنوان گونۀ معیار پذیرفت؟

هایی  ها و گویش زبان. کنند، فارسی است و این را صراحتاً باید گفت زبان مادري مردمی که در ایران زندگی می     

زبانی که مادر به وسیلۀ آن . هستند) local(هاي محلی  هاي فرهنگی و زبان کنند گونه که مردم در خانه صحبت می

شود و  کودکی که در اورامان متولد می.از زبان مادري استگوید تعریفی عامیانه یا وولگار  با کودك خود سخن می

بر این نیست که  ولی این مسئله دالّ بیعی است که زبان فارسی را نداند،گوید، ط مادرش با او به این زبان سخن می

بالاخره دولت . ببینید اینها حقایقی است که باید پذیرفت. دولت باید براي او یک کتاب درسی اورامانی چاپ کند

هاي کاذب، مردم  این گونه گرایش. ها را اعمال کند براي وجود یک ملت واحد مجبور است برخی محدودیت

طور که سرزمین ایران متعلق به همه ایرانیان است، زبان فارسی  نهما. کند ایران را از فرهنگ غنی ایرانی محروم می

  .نیز میراث مشترك همه آنهاست

به نظر شما تأسیس چنین . و کردي هستند یس فرهنگستان زبان و ادبیات ترکیبرخی در ایران خواستار تأس ●  

و پژوهش دربارة منکر لزوم تحقیق کسی  کنم پذیر است؟ البته فکر نمی مکاننهادهایی تا چه حد ضروري و یا حتی ا



ها و  گستان زبان و ادب فارسی گروهی به نام گروه زباناکنون نیز در فرهن طور که هم مانه. ها باشد این زبان

ها  اما آیا تأسیس فرهنگستان مستقل براي این زبان. کند هاي ایرانی وجود دارد و این هدف را دنبال می گویش

  منطقی است؟   

توان فرهنگستانی  کنند به صرف اینکه زبانی به نام کردي وجود دارد، می برخی گمان می. مضحک است بسیار     

زبان فارسی یک زبان فراملی و فراقومی است . موقعیت زبان فارسی با کردي متفاوت است. براي آن به وجود آورد

است و آثاري که به این زبان خلق شده اي غنی از فرهنگ و تمدن دارد، این زبان در سطح جهانی مطرح  و پشتوانه

گفتن . گر شده است از ادبیات گرفته تا فلسفه، مرزهاي جغرافیایی ایران را درنوردیده و در سطح جهانی جلوه

  . شود گري است و متأسفانه از بیرون تزریق می سخنانی از این دست سفسطه

. هاي ایرانی وجود دارد ها و گویش روهی به نام زبانطور که گفتید در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گ همان     

توان براي پژوهش بیشتر دربارة زبان  توان گروهی در فرهنگستان درست کرد یا می براي زبان ترکی آذري نیز می

ولی حالا فرض کنیم که فرهنگستان زبان . هاي ایرانی را توسعه داد ها و گویش هاي دیگر، گروه زبان کردي یا زبان

  را هم چاپ کردند، بعد چه؟» کوراوغلی«و » دده قورقود«دبیات ترکی هم تأسیس شد و او 

 به همین دلیل. جنبۀ سیاسی پیدا کرده استشود و  چنانکه گفتم این گفتمان از خارج تزریق و تشویق میمتأسفانه      

وگرنه . به صراحت سخن گفتبارة این موضوع توان در هاي بسیاري دربارة آن به وجود آمده و نمی حساسیت هم

تعلق به فرهنگ و تمدن کهن . توان یافت ترین ایرانیانی هستند که در خطۀ پهناور ایران می مردم آذربایجان، از اصیل

ي رایج ها زبانها کتاب و نشریه دربارة  از طرفی در ایران هر سال ده. افتخاري بزرگی براي این عزیزان است ،ایرانی

مسئلۀ مهم دیگر این است که فرهنگ بومی را نباید با . شود و محدودیتی از این نظر وجود ندارد منتشر می در ایران

اي  هر دهکده. فرهنگی که به جنبۀ فلسفی نرسیده است فرهنگ بومی است. فرهنگ به معناي عام آن اشتباه کرد

  .فرهنگ بومی خود را دارد و باید مطالعه شود

  اینکه یک فرهنگ به مرحلۀ فلسفی نرسیده است یعنی چه؟ ●   

گوییم فرهنگ مردم گیلان، آیا عیناً  مثلاً وقتی می. و جایگاه جهانی پیدا کند عنی یک فرهنگ باید ارتقا یابدی     

کنیم؟ آیا فرهنگ در این دو مورد به یک  منظور ما همان است که از فرهنگ مردم انگلستان یا ایران اراده می



ایرانی، اینها فرهنگ  گوییم ادبیات فارسی، فلسفۀ ایرانی، هنر هاي مختلفی دارد؛ مثلاً می معناست؟ فرهنگ مؤلفه

  .است

یسه ایران با کشورهاي دانم که مقا خاصی دارد، به همین دلیل نمیهاي بومی موقعیت  در زمینۀ زبانایران  ●   

هایی با گویشوران  در فرانسه زبانمثلاً تا چه حد درست است؟ آیا اینکه هاي محلی  از نظر موقعیت زباناروپایی 

؟ البته قابل اجراستان هم کنند در ایر هاي محلی پخش می هایی به گویش حتی برنامه ده واندك را دوباره زنده کر

هاي محلی پخش  هایی با گویش که برنامه هاي محلی بسیاري وجود دارد دانید شبکه ان هم همان طور که میدر ایر

  .کنند می

ها سیر  زبان. ها روزي احیا شوند و ما نباید به این پدیده به چشم یک الگو نگاه کنیم امکان ندارد که این زبان     

خود را هاي مردة  که آنها دارند زبان نباید فکر کنید. شوند رگ ادغام میکنند و در جامعۀ بز طبیعی خود را طی می

یک  ببینید در سیستم گلوبالیسم. ی استالبته این کار زیبای. کنید ابود میدارید آنها را ن کنند درحالی که شما احیا می

خواهند جنبۀ انسانی به جامعۀ گلوبالیست غرب بدهند و این  نوع نوستالژي نسبت به گذشته به وجود آمده و اینها می

وگرنه این کنند  اش میاز این طریق امرار معاي  و از طرفی عدهکنند  هایی است که در این راستا می یکی از کوشش

ت یا وزاربه شهرداري  ،دنویسن مردم پروژه می ا را کاملاً فانتزي به حساب آورد؛ها جدي نیست و باید آنه پروژه

هاي  احیاي زبان. نگاه کردشکل  اینبه به این مسئله باید  .کنند امرار معاش میو گیرند  پولی می ،دهند میفرهنگ 

  .پردازي است بومی در فرانسه یک خیال

  ها را زنده کرد؟ توان این گویش بنابراین معتقدید که این کارها بیشتر جنبۀ احساسی دارد و نمی ●      

خواهند  مردم میبرخی از دهد که  نشان میبد نیست و هایی از این دست  کوششالبته . بله، کاملاً درست است      

غناي لازم  -به جز فارسی البته –هاي ایرانی  ها و گویش گوییم که زبان ببینید وقتی که ما می .هایشان برگردند به ریشه

سطح فرهنگی نازلی دارند، به هیچ وجه این طور  ها براي آموزش را ندارند به این معناست نیست که حاملان این زبان

ها واژه  مثلاً ممکن است در یک گویش خاص براي آغل، ده. کرده است چون زندگی آنها اینطور اقتضا می. نیست

اي یافت و این کلمات را باید از  افتاده نتوان واژهپا  ممکن است براي مفاهیم بسیار پیش وجود داشته باشد، ولی



فارسی ناگزیر  ،برد هایی که به کار می خواهد متنی ادبی بنویسد بیشتر واژه بنابراین وقتی کسی می. گرفتفارسی وام 

  .است

  .وگو ضروري است، بفرمایید کنید طرح آن در این گفت رسد که گمان مطلبی به ذهنتان می در پایان اگر●     

جمهوري ایران در امور اقوام، براي گوناگونی قومی و  رئیسخواندم که معاون  بنده چندي پیش در جایی می      

اند و در واقع ایماژهاي قبلی را که در این باره رواج داشت و ایران را به  زبانی در ایران ایماژ جالبی به کار برده

هاي رنگارنگ  ایشان کشور ایران را به باغی زیبا با گل. اند کرد اصلاح کرده هاي گوناگون تشبیه می گلستانی با گل

اند که با وجود تنوع گلها یک رنگ در میان آنها مشترك است و آن رنگ، رنگ سبز یا همان زبان  تشبیه کرده

کنم زبان فارسی متعلق به یک قوم یا گروه خاص نیست، زبان فارسی یک زبان  بنده باز هم تأکید می. فارسی است

  .اند، بسیار بجاست به کار بردهان شبیهی که ایشبنابراین ت. فراقومی، فرانژادي و حتی فراملی است

. بومی صدها فرهنگم این است که در ایران یک فرهنگ ملی وجود دارد و نکتۀ دیگري که باید به آن بپرداز     

با آن  غناي هرچه بیشتر آن شوند نه اینکه به مقابله باعث باید در فرهنگ ملی تأثیر بگذارند وبومی  يها فرهنگ 

مانند بمبی است که فتیلۀ آن از روزي که قرار شود این قانون در در ایران،  »آموزش به زبان مادري« .برخیزند

ن بمب دیر یا زود منفجر هرچند زمان انفجار آن مشخص نیست، ولی ای س به اجرا درآید روشن خواهد شد،مدار

   .و پیامد آن تجزیه و تکه تکه شدن ایران است شود می

ها  این گفتمان .نتیجۀ خوبی به بار نخواهند آوردباید پرهیز شود چرا که هایی  گفتمانچنین از مسئلۀ دیگر اینکه      

به وسیلۀ این دشمنان مایه هستند و  بسیار سست و بیبر خلاف شکل دلفریبی که دارند و شوند  در خارج ساخته می

 توان جلوي آزادي اندیشه را گرفت و بنده که البته نمی. اده کنندهاي خود را پی اندیشه که سعی دارند هاست گفتمان

ولی باید به کسانی که این سخنان را بر زبان . اي به نام سانسور مخالفم ام با پدیده دوران شوروي را تجربه کرده ،خود

اصولاً . در بر نخواهد داشت ست حاصلی جز ویرانی کشورشانهایی از این د داد که اندیشهد هشدار رانن می

 د آوردن چنینپذیر نیست بلکه با به وجو ثیرگذاري خارجی بر روي کشورهایی مانند ایران با حملۀ نظامی امکانتأ

این . ار شوندایران تأثیرگذ مانند گرایی کشورهاي سنتکنند در  است که سعی میهاي فکري  ها و قالب گفتمان



شوند ولی به تدریج جسم او را  هستند که در ابتدا باعث ایجاد لذت کاذب در انسان میزا  ها مانند مواد نشئه گفتمان

  . کنند از درون متلاشی می

من که دکتري یکی از دانشجویان  به خانه رفتیدو با من خداحافظی کردید دانشگاه بعد از اینکه شما در  یروزد     

دارم با ها اعتقادي ن که به نشانهوجود آنبا . براي من هدیه آورد دیوان شهریار را به دفترم آمد واهل تبریز است، 

توان گفت  اي برخوردم که شهریار در باب آذربایجان سروده است و به نحوي می به قصیدهشهریار کردن دیوان  باز

براي شما نجا مانده که در ایقصیده در خاطرم دو بیت از آن . ام گفته این مصاحبهلباب تمام سخنانی است که در  لب

    :کنم نقل می

  ملتی با یک زبان کمـتر به یاد آرد زمـان  اختلاف لهـجه ملیت نزایـد بهـر کـس 

  صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان  اي گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه

  .در این دو بیت گنجانده استکاملاً زیبا و شاعرانه را در این مصاحبه  هاي بنده گفتهلباب  لبشهریار            

  .از اینکه وقت خود را در اختیار بنده گذاشتید، بسیار سپاسگزارم ●       

  .کنم خواهش می          
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